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انهدام باند جعل بیمه نامه خودرو
اعضای باندی که با جعل بیمه نامه خودرو از ۲۸  �

نفــر بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بودند، 
در اســتان اصفهان دســتگیر شدند. ســرهنگ «ستار 
خسروی»، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، اظهار 
کرد: نمایندگی یکی از شــرکت های بیمه شــکایتی را 
مطــرح کرد مبنی بر اینکه فردی با ۲۸ عدد بیمه نامه 
خــودرو بدون ســابقه مراجعه کرده و براســاس آن 
بیمه نامــه با حداکثــر تخفیف، صادر امــا هیچ گونه 
نشــانی از مالکان، هنگام صدور بیمه نامه ارائه نشده 
اســت. وی افزود: با انجام تحقیقــات صورت گرفته، 
کارآگاهــان دریافتند با باندی حرفه ای در زمینه جعل 
و کلاهبرداری روبه رو هســتند که اقدامات تخصصی 
دراین زمینه انجام و ســه نفر در  یک عملیات ضربتی 
دســتگیر شدند. خسروی خاطرنشان کرد: متهمان که 
دو مرد و یک زن هســتند، هرچند منکر هرگونه بزهی 
بودنــد، اما پس از مواجهه با مــدارک پلیس، به ۴۰۰ 

میلیون ریال کلاهبرداری از این طریق اعتراف کردند. 

سارقان حرفه ای با ۱۳ تیر پلیس 
به زانو درآمدند

ســارقان حرفه ای پایتخت که دســت به ســرقت  �
خودرو در مناطق غربی تهران می زدند، توسط پلیس 
شناسایی و دستگیر شــدند. مأموران پلیس پیشگیری 
تهران حین گشت زنی در خیابان یادگار امام(ره) تقاطع 
خیابان امام خمینــی(ره)، به پراید نقره ای مشــکوک 
شــدند. مأموران پلیس پس از استعلام متوجه شدند 
خودرو مسروقه است به همین دلیل به راننده دستور 
ایســت دادند. راننده خودرو پراید به دســتور مأموران 
بی اعتنایــی کرد و عوامل انتظامی بــا توجه به قانون 
به کارگیری ســلاح، اقدام به تیراندازی با سه تیرهوایی 
کردند اما باز راننده به فرار ادامه داد تا اینکه نیروی های 
پلیس ۱۰ تیر جنگی به سمت خودرو شلیک کردند که 
باعث پنچرشــدن لاستیک خودرو شد. ســرانجام دو 
متهم که داخل خودرو بودند، دستگیر شدند و مقداری 
اموال مســروقه از آنها کشف شد. سرهنگ رضا بستو، 
جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ، درباره این خبر 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متهمان در تحقیقات 
پلیسی اعلام کردند با همدستی اشخاصی دیگر اقدام 
به ســرقت خودرو و لوازم آن خــودرو می کردند. وی 
خاطرنشان کرد: متهمان برای تحقیقات بیشتر و کشف 
سایر جرائمشان و همچنین شناسایی و دستگیری سایر 
همدستانشان، در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

رخداد حادثه ها

دستگیری ۱۴۳ سارق پایتخت 
در یک شب

رئیس پلیــس تهــران بــزرگ گفــت: در عملیات  �
انجام شــده  در شامگاه دوشــنبه، ۱۴۳ سارق در قالب 
۲۶ باند دستگیر شدند. سردار حسین ساجدی نیا اظهار 
کرد: ۹۰ نفر از افراد دستگیرشده سابقه دار هستند که 
۴۰ نفر آنها ســارق منزل، ۸۷ نفر زورگیر و کیف قاپ و 
۲۴ نفر ســارق لوازم خودرو هستند و برخی از آنها نیز 
در قالب مأمور آگاهی فعالیت می کردند. کم سن ترین 
ســارق نیز ۱۵ ســال دارد. وی افزود: این ســارقان در 
همه نقاط تهران به ویژه غرب و شمال تهران فعالیت 
می کردنــد. همچنیــن قرار اســت پس از شناســایی 
مالخران طــرح دســتگیری مالخران را اجــرا کنیم. 
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به میزان کاهش سرقت 
نسبت به سال گذشته، گفت: در سال ۹۳، قول دادیم 
میزان برخورد با ســرقت را تشدید کنیم به گونه ای که 
رشد نداشته باشد. درحال حاضر نیز ۱۴ درصد سرقت 

در سطح تهران کاهش یافته است .

پرداخت قبوض از جیب همسایه
پلیس فتای استان «سیستان وبلوچستان»  � رئیس  

از دســتگیری شــخصی که اقدام به پرداخت قبوض 
خود از طریق حســاب بانکی یکی از شهروندان کرده 
بود، خبر داد. سرهنگ «سیدمحمد حسینی پور» گفت: 
در پی ارجــاع یک فقره پرونــده از مراجع قضائی به 
پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
شــاکی، پرونده تشکیل شــد. وی ادامه داد: با انجام 
بررسی ها محرز شد تمامی وجوه برداشت شده صرف 
پرداخت قبوض آب، برق و تلفن از طریق اینترنت شده 
که دراین راســتا با پیگیری ســرنخ های به دست آمد و 
همسایه شــاکی به عنوان متهم احضار شد. این مقام 
انتظامی درادامه بیان کرد: همســایه شــاکی پس از 
مواجهه با مــدارک غیرقابل انکار ایــن پلیس لب به 
اعتراف گشود و گفت: شاکی که همسایه دیواربه  دیوار 
من است، مدتی پیش از من خواست قبض تلفن همراه 
وی را از طریــق موبایل پرداخت کنم و به این منظور، 
اطلاعات بانکی خــود را در اختیارم قرار داد و من نیز 
آن را در تلفــن خــود ذخیره و چند مرحلــه اقدام به 
پرداخــت قبض با اســتفاده از اطلاعات حســاب وی 
کردم. رئیس پلیس فتای استان سیستان وبلوچستان از 
شهروندان خواست از قراردادن اطلاعات حساب خود 
در اختیــار دیگران خودداری کننــد و در صورت لزوم 
پس از انجام این کار، رمز خود را تغییر دهند تا امکان 

هرگونه سوءاستفاده بعدی از بین برود. 

متهم در دور سوم محاکمه: 

مرگ دوستم اتفاق بود، نه قتل
شرق: مردی که به قتل دوستش متهم است در حالی 
بــرای چندمین بار پای میز محاکمــه رفت که باز هم 
اتهام قتل را رد کرد و جزئیــات جدیدی از روز حادثه 

را به زبان آورد. 
به گزارش خبرنگار ما، فرشاد سه سال قبل به اتهام 
قتل بازداشت شــد، او با شــکایت خانواده دوستش 
شروین، متهم شد این جوان را به آتش کشیده و کشته 
 اســت. روز گذشــته متهم در حالی پای میز محاکمه 
رفت که قبلا دوبار به قصاص محکوم شده بود اما هر 
دو دفعه رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور نقض 

شده  بود. 
فرشــاد روز گذشته برای بار سوم پای میز محاکمه 
رفــت. نماینده دادســتان تهــران در ابتدای جلســه 
رســیدگی جزئیات قتــل را توضیــح  داد و در دفاع از 
کیفرخواست گفت: متهم این پرونده سه سال قبل در 
پی اختلاف مالی که با دوستش شروین داشت او را به 
خانه اش کشــاند و وی را در پارکینگ با بنزین به آتش 
کشید و باعث مرگش شد. متهم در تحقیقات اولیه به 
قتــل اعتراف کرد، هرچند در مراحل بعدی این قتل را 
انکار کرد و اعترافاتش را اشــتباه خواند، اما مدارک به 

دست آمده به جز اعترافات متهم نشان می دهد شروین 
به دست فرشاد به قتل رسیده  است و به عنوان نماینده 
دادستان درخواســت رسیدگی به این پرونده و صدور 
حکم شایســته  را دارم.  در ادامه اولیای دم در جایگاه 
حاضر شــدند. آنها گفتند با اینکه سال ها از وقوع قتل 
گذشــته  اما داغ شان هنوز تازه  است و خواستار صدور 

حکم قصاص هستند. 
در ادامــه متهــم در جایگاه حاضر شــد. او اتهام 
قتــل را یک بار دیگــر رد کرد و گفت: «شــب حادثه 
شــروین با من تماس گرفت تا همدیگر را ببینیم، من 
گفتم ماشینم خراب اســت و روشن نمی شود ضمن 
اینکه باید برای بچه ام دارویی بخرم و سفارشــاتی نیز 
خانواده داشــته اند که باید آنها را انجام دهم. شروین 
گفت احتمالا بنزین نداری، گفتم بنزین دارم؛ در نهایت 
گفت یک لیتر بنزین می خرد و برایم می آورد تا بتوانیم 
ماشــین را روشــن کنیم. من همچنان داشتم ماشین 
را بررســی می کردم که شــروین آمد. دو نفری با هم 
داشتیم روی ماشــین کار می کردیم که نمی دانم چه 
شــد شــروین آتش گرفت. من واقعا نفهمیدم چطور 
این اتفاق افتــاد. بلافاصله بعد از او، من آتش گرفتم 

با اینکه به شــدت وضع  بدی داشتم، اما با تلاشی که 
کردم توانستم آتش خودم را خاموش کنم. موکتی در 
ماشین  داشــتم آن را برداشتم و روی شروین انداختم 
تا بــدن او را هم خاموش کنــم».  متهم گفت: وقتی 
شــروین را خاموش کردم، بی حال روی زمین افتادم، 
دیگر یادم نمی آید چه اتفاقی افتاد، فقط یادم می آید 
در بیمارســتان چشــمانم را باز کردم و به من گفتند 
سوختگی زیادی دارم و شروین هم جانش را از دست 
داده  اســت. بعد از اینکه کمی بهتر و از بیمارســتان 
مرخص شدم من را به اداره آگاهی بردند و اتهام قتل 
به من وارد شد، درحالی که من این کار را نکرده  بودم. 
در این هنگام قاضی بخشی از صحبت های متهم 
را خواند و گفت: تو در بازجویی ها گفته ای من به دلیل 
اختلافاتی که با مقتول داشتم با او درگیر شدم، بنزین 
را روی او ریختــم و آتــش زدم.  قاضی ادامه داد: اگر 
گفته های حــالا را که در دادگاه بیان کردی، درســت 
اســت پس چرا قبلا به قتل اعتــراف کردی، حتی زیر 
اعترافاتت را امضا کردی و اثر انگشــت هم روی برگه 
ثبت شده  است.  متهم پاسخ داد: من این اظهارات را 
قبول نــدارم. چنین حرف هایی نزدم و نمی دانم امضا 

و اثرانگشــت برای چه زیربرگه قرار دارد، من دســت 
به قتل نزدم و حرف هایی که حالا می گویم، درســت 
اســت قاضی گفت: اینکه می خواستی برای بچه ات 
دارو بخری، مسئله ای است که حالا بیان کرده ای، نه 
در اداره آگاهی و بازپرســی و نه در جلسات متعددی 
که محاکمه شــده ای درمورد آن حرفــی نزده  بودی. 
توصیه می کنم صداقت داشــته  باشی و صادقانه در 
مورد عملی که مرتکب شــده ای صحبــت کنی. اگر 
واقعــا برای خرید دارو از خانه بیرون می رفتی از ابتدا 

این موضوع را می گفتی نه حالا.
متهم گفت: من دروغ نمی گویم؛ می خواستم برای 
خرید دارو برای بچه ام از خانه بیرون بروم که متوجه 
شدم ماشــینم دوباره روشن نمی شــود. احتمالا یادم 
رفته  بود که در جلسات قبل این موضوع را بگویم. من 
سال های زیادی اســت که درگیر این پرونده هستم و 
زخم های سوختگی هم خیلی من را اذیت کرده  است؛ 
اگر یادم بود، قبلا می گفتــم. بعد از دفاعیات متهم و 
وکیل مدافع او ختم جلســه اعلام شد و هیأت قضات 
برای صدور رأی در پرونده اتهامی فرشاد برای بار سوم 

تشکیل جلسه دادند. 

شــرق: جوانی که دوستش را به قتل رسانده و جسدش را در داخل گودالی 
رها کرده  بود، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد و به لحاظ جنبه 

عمومی جرم مورد محاکمه قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، چهارســال ونیم قبل پسر جوانی به مأموران خبر 
داد دو دوســتش با هم درگیر شــده و یکی دیگری را به قتل رسانده  است. 
این جوان در گزارش تلفنی ای که به مأموران داد، گفت: دوستم کریم با من 
تماس گرفت و گفت دوســت مشترکمان احمد را زده  و در گودالی انداخته 
اســت، وقتی به آنجا رســیدم دیدم احمد جانش را از دســت داده  است. 
بلافاصلــه بعد از این گزارش، مأموران به محــل رفتند و تحقیقات خود را 
آغاز کردند. آنها در بررســی اولیه جسد متوجه شدند مقتول با ضربه چوب 
و چاقــو به قتل رســیده  و احتمالا ضرباتی هم در همان گــودال بر بدن او 
وارد شــده  است. پلیس کریم را شناسایی و بازداشت کرد. این جوان به قتل 
اعتراف کرد و گفت: هرچند من و احمد با هم دوســت بودیم اما اختلافاتی 
داشــتیم. اختلافات به خاطر پولی بود که من بــه احمد بدهکار بودم. روز 
حادثه احمد از من خواســت بیرون از خانه قــرار بگذاریم و با هم صحبت 
کنیم، من هم قبول کردم، وقتی سر قرار حاضر شدم، با هم صحبت کردیم. 
احمــد خیلی عصبانی بود و حرف هایی زد که من را خیلی ناراحت کرد. او 
با چوب به من حمله کــرد و من هم برای اینکه جلو رفتارهایش را بگیرم، 

هلــش دادم اما او دوباره به من حمله کــرد، این بار چاقویی از جیبم بیرون 
آوردم تا عقب برود اما در کشمکشــی که با هم داشــتیم چاقو وارد بدنش 
شــد و او داخل گودال افتاد. بااین حال بلند شــد و دوبــاره با چوب به من 
حمله کرد. من هــم او را داخل گودال انداختم و با چوب چند ضربه به او 
زدم، وقتی به خودم آمدم دیدم دوســتم بی حال شده  است، آن قدر ترسیده 
 بودم که نمی دانســتم چه باید بکنم به همین خاطر به دوست مشترکمان 
کــه کیوان نام دارد زنگ زدم و موضوع را به او گفتم. بعد از اینکه متهم به 

قتل اعتراف و جزئیات را بیان کرد، گزارش پزشــکی قانونی هم تأیید کرد که 
قتل بر اثر ضربات متعدد چوب و چاقو به بدن مقتول رخ داده اســت. بعد 
از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواســت، قضات دادگاه کیفری استان تهران 
محاکمــه متهم را در دســتور کار خود قرار دادند. احمــد بعد از محاکمه 
به قصاص محکوم شــد و رأی صــادره مورد تأیید دیوان عالی کشــور قرار 
گرفت اما وقتی پرونده برای اجرای حکم به دادســرا فرستاده شد، خانواده 
احمــد موفق به جلب رضایت اولیای دم شــدند و این بــار پرونده با صدور 
کیفرخواست علیه متهم درباره جنبه عمومی جرم به دادگاه فرستاده  شد. 
روز گذشــته بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و قرائت کیفرخواست، متهم در 
جایگاه حاضر شد. او اتهام را یک بار دیگر قبول کرد و گفت: من از کاری که 
کرده ام خیلی پشیمان هستم. قصدم کشتن دوستم نبود من اگر می خواستم 
کریــم بمیرد با دوســتم کیوان تماس نمی گرفتم که بــه او کمک کند. بعد 
از دســتگیری و محکومیت هم خیلی تلاش کردم تــا رضایت اولیای دم را 
بگیرم. خانواده ام خیلی سختی کشیدند. ماندن زیر سایه طناب   دار به مدت 
چهارســال ونیم بسیار کار سختی  اســت و من دیگر خسته  شده ام. حالا که 
اولیای دم من را بخشــیده اند درخواست دارم هیأت قضائی هم در مجازات 
من تخفیف دهنــد.  هیأت قضات بعد از پایان گفته های متهم، برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

نجات از چوبه  دار با رضایت اولیاى دم
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